
 

 
 

 

 کرامت و عزت در تمدن اسلامی ۀبررسی شاخص
 آبادینصرحسینیسادات طاهره

 چكیده

خدا، انسـان  ۀپس از مسأل ـ ویژه اسلام بهـ در تعالیم ادیان آسمانی 

 اصـو  زا انسـان كرامـ  .اسـ  شـمار آمـده بـه ترین موضوعمحوری

از نظر قرآن، شخص عزیز و  اس . غرب متمدن جهان و اسلام مشترك

)نفخـۀ الهـی،  در كرامـ  ااتـی گرچـه هااس . انسان محوركریم، خدا

 )تقـوا( برابرند، ولـی در كرامـ  اكتسـابی بودن و...( مسجود فرشتگان

اس  كه از دیگر  های متعددیبرابر نیستند. تمدن اسلامی دارای ویژگی

 بـه معنـایسازی نـوین اسـلامی گردد. تمدنمی های جهان متمایزنتمد

در تمـدن عـزت  هایشاخصهاز اس .  احیای عزت و كرام  مسلمانان

عـدم ، اتحاد، اطاع  از رهبری ،های اسلامیشدن ارزش حاكم اسلامی،

های اقتصـادی، سیاسـی، استقلا  در عرصـه .پذیری كافران اس ولای 

های جلوگیری نفواولایی راه از علمیو  قدرت نظامیكسب و  فرهنگی

كرام  و  ۀاین مقاله، با رویکرد تحلیلی به واكاوی شاخص اس . كافران

 اس . عزت در تمدن اسلامی پرداخته

 بشر، اسلام. كرام ، عزت، تمدن، حقوق :واژگان کلیدی

 1399،  پاییز دوماسلام و تمدن ، دفتر
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 



 

 
ر 

دفت
    

    
ن  

مد
و ت

م 
لا

اس
ی 

عات
طال

ه م
ور

د
وم

د
    

    
    

پا
ز 

یی
13

99
 

 مقدمه. 1

 ی ادهدر  حیاتی نقش لهیو ا سمانیآ كتابی انعنو به كریم آنقر

 ندگیز یهاجنبه ۀمــه با طتبادر ار سمانیآ بكتا ینا. كندیمـ ایفا ننساا

 مختلف یهالعملراستود ین. ادینمایم ئهارا عملی یلعملهاراستود بشر

 یاگونه به ؛هددیمـ شکلرا  یمسلاا منظاو  گرفته ارقر یکدیگر ركنادر 

 ینا. س ا یلامســـــــــــا نتمد خلقو  دیجاا منظا ینا صلیا ۀیدا كه

 دخورا در  مانیآر نتمد یك ۀهنددشکل عناصر متما لعملهاراستود

 ۀجلو عملیو  صحیح ،مناسب نحو به عناصر ینا تبیین. هددیمـــ یجا

 مرحلهرا زاسنتمد مفاهیم كریم آنقر. زدسایم ننمایارا  آنقر میززآعجاا

 نجهادو  هردر  ننساا دتسعا سساهــا را او آن دهنمو تجویز مرحله به

 .س داده ا اررق

هایی دارد. ثبات پایداری در نظام شهری، داشـتن هر تمدنی شاخصه

 حکوم ، ایجاد تخصص، مراكز اجرایی، قوانین ثاب ، مراكز اقتصـادی،

سـ . امـا هاهای تمدننهادهای علمی و داشتن نظام اخلاقی از شاخصه

ن های اصـلی و بنیـادیهمگام با پیشرف  بشر، قطعاً معیارها و شاخصـه

 شود. نباید مورد غفل  واقع

خدا، انسـان  ۀپس از مسأل ـ ویژه اسلام بهـ در تعالیم ادیان آسمانی 

اسـ  و آفـرینش جهـان، فرسـتادن  شمار آمده به ترین موضوعمحوری

اش های آسمانی برای رسیدن او به سعادت نهـاییپیامبران و نزو  كتاب

دای متعـا  در قـرآن اس . از ابعاد وجودی انسان كه خـ گرفتهت صور
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 اس . اس ، كرام  انسان فرموده بیان

انسان به عزت و تکریم شخصی  از همه چیـز حتـی از آب و غـذا 

 ،شـودمی چرا كه رنج گرسنگی و تشنگی برطـر  ،اس  تر نیازمندبیش

الـ  و خـواری و نبـود عـزت متوجـه رو  و  ۀاما تحقیری كه از ناحی

 شود.نمی ود به این سادگی رفعشمی روان افراد و یا جامعه

 از كمـالات یکـی و عزت اس  طلبخداجو و كما  انسان سرش 

 گوهر كمیـاب این به رسیدن در راه رود. البتهمی شمار به انسان مطلوب

وَضُرِبتَْ عَليَْهِمْ ماندند:  در راه هاییانسانبسیار  وجود دارد. چه موانعی

ضُرِبتَْ عَليَْهِمْ الذِّلَّةةُ ََْْةنَ مَةا  و نیز ةُ واَلمَْسْكَنَةُ وَبَاءُوا بغَِضبٍَ مِنْ اللهِالذِّلَّ

؛ و (61)بقـره:   وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بغَِضبٍَ مِنْ اللهِثُقِفوُا إِلَّا بحَِبْلٍ مِنْ اللهِ

 انحـرا  ند، اما بـهبرداشت گام عزت كسب سوی به هاییانسان از سویی

 مادی ، نگاهانحرا  از عوامل در غلتیدند. یکی بیراهه شدند و بهه كشید

و نیـز  گذشـته هـا و حاكمـانطاغوتبرخـی  ظـاهری ۀو غلب قدرت به

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ : اس بودند، ی منف الگوهای كه دین و دشمنان كافران

، بشـر از آنان یقیناً تقلید كوركورانه (81)مریم:  نوُا لَهُمْ عِزًّااللهِ آلِهَةً لِيَكوُ

؛ و (39)نـور:  كَسَراَبٍ بِقيِعَةٍ ْحَْسَبُهُ الظَّمآْنُ مَةاءًكشاند: می سراب را به

رْ  (44)شـعرا::  وَقَالوُا بِعِزَّةِ فِرْعةَوْنَ إنَِّةا لَةنحَْنُ الغَْةالِبوُنَگفتند: می بَشةِّ

الَّةذِْنَ َََّّْخةِذُونَ الْكَةافِرِْنَ ََوْليَِةاءَ مِةنْ دُونِ  منَُافِقيِنَ بِأَنَّ لَهةُمْ عةَذاَبًا ََليِمًةاالْ

 (139و138)نسـا::  المُْؤْمنِيِنَ َََْبَّْغَوُنَ عنِْدهَُمْ الْعِزَّةَ فَةِِنَّ العِْةزَّةَ لِلَّةهِ ِمَيِعًةا

برهانـد و  ضـلال  رترا از حیـ كند انسانمی اقتضا خداوندی حکم 
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كََِّابٌ ََنزَلنَْاهُ إِلَيْكَ لَِّخُْةرََِ النَّةاسَ  بشناساند وی را به مبدأ و منشأ عزت

و  (1)ابراهیم:  مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنِ ربَِّهِمْ إِلَى صِراَطِ الْعَزِْزِ الحْمَيِدِ

 مـداریعزت را بـه همگـاندهد و  او قرار روی فرا ایشایسته الگوهای

 فرمایـد: هـر كـهمی و مَنْ كَانَ ُْرِْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ِمَيِعًاكند:  دعوت

فرمایـد: می نیـز و خداسـ  از آن عـزت تنها تمـام جوید پسمی عزت

 .(8)منافقون:  لمْنَُافِقيِنَ لاْعَْلمَوُنَوَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرسَُولِهِ وَلِلمُْؤْمنِيِنَ وَلَكِنَّ ا

 پژوهش ۀپیشین .1-1

 اس . چـه بودهی احترام به انسان در طو  تاریخ موضوع قابل توجه

اه بـر احترام به گوهر انسانی و چه حرم  به كالبد انسان. با مروری كوت

گردد این ادیان همواره بـر تکـریم های ادیان ابراهیمی، روشن میآموزه

گرایی نسـانگف  امروزه نیـز تأكیـد بـر ا تواناند. میداشته ان تأكیدانس

 (9۰ص ،1381نیا، قربان. )های دینی داردریشه در برداش 

 و مخلـوق خـالق تاریخ به مداریو عزت مندیعزت و تاریخ پیشینه

و  اطاعـ  بـه . در تفسـیر عـزتخداسـ  از آن زیرا عزتد. گردمیبر

 و فرزنـدانش آدم حضـرت تـا عبـادت در زمـین عزت ۀ، سابقدی عبو

 میـان نـزاعتـاریخ  در طـو  و باطـل حـق ناپایان و جدا  . چالشاس 

. عـزت اسـ  مندیعزت ۀنامدرس پیامبران . زندگیاس  و ال  عزت

 در بتکــده نمــرود و عــزت )ع(، تبــر ابــراهیمقابیــل در چنگــا  هابیــل

 الیـل زیـر تیـ  )ع(اسـماعیل ، عزتآتش الیل هایدر شعله )ع(یمابراه

  )ع(موسـی مصـر، عـزت فروشاندر بازار برده )ع(یوسف خنجر، عزت
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ــون ــار فرع ــزتدر درب ــی ، ع ــاهواره )ع(عیس ــزت در گ ــرت، ع  حض

 در میـان )ع(علـی ، عزتو یهود و منافقان مشركان در میان )ص(محمد

 .قتلگاه در گودا  حسینی زتو ع و قاسطین و مارقین ناكثین

، «الکامـل»، «تـاریخ طبـری» در منابع مربوط به تـاریخ اسـلام ماننـد

ن دسـتاوردهای تمـد ۀطور پراكنده دربـار و غیره به «خلدونتاریخ ابن»

تاریخ فرهنگ و » های پژوهشی ماننداس . در كتابه شد اسلامی بحث

تـألیف  «تمـدن اسـلامیفرهنـگ و »احمدی، تألیف جان «تمدن اسلامی

ات اس . ولی بر اساس مطالع شده ولایتی و غیره مطالب فراوانی نوشته

های تمدن نـوین اخصهش ۀنامه و كتابی درباراله، پایانمند تاكنون مقنظام

رو، در پژوهش حاضر ایـن موضـوع اس . از این نشده اسلامی نگارش

 اس . قرار گرفته مورد توجه

 تعریف مفاهیم .1-2
 تمدن .1-2-1

 نكرداس  كه معنـای آن اقامـ  شدهذ اخ «مدن» تمدن در عربی از

وم را بـه ایـن مفهـ civilization ۀاس  و در زبان انگلیسی، امـروزه وا 

اسـ  و در تعریـف  قرار یـافتناسـت كنند كه آن نیز به معنایمی اطلاق

 (.33ص ،1ج ،1384 )ولایتی، اس اجتماعی، همان شهرنشینی

ـــیلاسن اتمد دی و عتقا، اشیی، ارزفکری هایعنی مجموعه مؤلفه م

ــیسلاافرهنگ و یین از آبرگرفته ی هنر ــی یین آین س اسااكه بر  م تجل

 یافته اس .
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خلـدون حضـارت و بـداوت  معنای اصطلاحی تمدن: به اعتقاد ابن

كننــد و حضــارت بــه معنــای تأســیس شــهرها و می همــدیگر را كامــل

ع   كه حکوم ، مدنی ، مکاسب زندگی، صـنایاس استقرار ها وشهرك

 ،1385)سـههری،  آیـدمی و علوم، و وسایل رفاه و آسایش در آن پدیـد

 (.32ص

از برقـراری نظـم و »: اسـ  تمـدن عبـارت جعفری به اعتقاد علامه

هـای ها و تزاحمهای یك جامعـه كـه تصـادمهماهنگی در روابط انسان

قـام قه در مسیر رشد و كما  را قـائم مگر را منتفی ساخته و مسابویران

های آن جامعـه روهگطوری كه زندگی اجتماعی افراد و  ها بنماید، بهآن

 «باشـد هـاآن ۀاسـتعدادهای سـازند موجب بروز و به فعالیـ  رسـیدن

 .(233ص ،6ج ،1373 )جعفری،
 شاخص .1-2-2

ی نامعۀ ندداربردر «ش خ ص» یشۀدازان، رپربه نوشتۀ وا هشاخص: 

(. 26، ص1ج، 136۰ی، )مصطفو س ی ایا چیزد فرزی برجستگی ممتا

 س .اسنجش ر معیا آن، یعنیصطلاحی م امفهووا ه، ین از اما ر منظو

ای اس  و وسیله چند متغیر همگن ۀاس  كه نمایند شاخص كمیتی

اهیـ  و خاصـی  اسـ  كـه م هاییپدیـده ۀگیری و مقایسـبرای اندازه

شده در متغیرهـای توان تغییرات ایجادمی آن مشخصی دارند و بر مبنای

، صـص 1388كرد )جـان احمـدی،  معینی را در طو  یك دوره بررسی

3۰-29.) 
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 عزّت .1-2-3

)ابـن منظـور،  اسـ  )عـزّ یعـزّ( عزّت مصدر ثلاثی مجـرّد از مـادّه

. در مورد معنای اصلی این وا ه در كتـب لغـ  (185، ص9ج ،ق14۰8

چه كه متضمّن معنای غلبـه و شدت و قدرت و آن عزّت بر»اس :  آمده

؛ ابـن منظـور، 38، ص4، جق14۰4 ابن فـارس،)« اس  دلال  دارد قهر

 .(185همان، ص

م چیرگـی بـر قوّت همواره با نوعی تفوّق و عد شدت وجا كه از آن

 اند. بههكرد نایافتنی نیز معنارا به معنای دس  «عزّت» اس  لذا آن همراه

 نویسد:طباطبائی در مورد معنای این وا ه می هطور مثا  علام

 عزیـز» گویند فلان چیزاس ، وقتی می عزّت به معنای نایابی ۀكلم»

یاف  و  توان بدان دس اس  به آسانی نمی اس ، معنایش این «الوجود

ن بـر او كـرد دادنش و غلبـه اس  كه شکس  عزیز قوم به معنای كسی

خلا  سایر افراد قوم كه چنین نیستند؛ زیرا عزیز در بین هآسان نباشد؛ ب

(. پـس صـلاب ، 2۰6، ص3، ج1374طباطبـایی، ) «خودش مقامی دارد

 اســ ، چیــزت كــه هســ  از بــاب توســعه در اصــل در معنــات عــزت

انـد، گفته «عزیز»شود، اس  و مقهور نمى استعما ، به كسى هم كه قاهر

ما  اسـتع چنین در معنى غلبه(، و هم88: )یوسف هَا العَزِْزُْا َّْمانند: 

  و صـعوب  ( و در قل23ّ: )ص وَ عَزَّنِی فِی الخِطابِاند، مانند: كرده

( و در 41: )فصـل  وَ إِنَّهُ لَكَِّةابٌ عَزِْةزٌاند مانند: استعما  كرده منا 

 عَزِْةزٌ عَليَةهِ مةا عنَِةَُّّماند، ماننـد: كار برده مطلق صعوب  و سختى به

http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn1
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn1
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn1
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn3
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn3
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn5
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn5
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بَةلِ ۀ حمی  نیز آمده، مانند آیـ و عزت به معنات غیرت و (128: )توبه

 ( و آیاتى دیگر.2: )ص وَ شِقاقٍ هٍالَّذِْنَ كَفَرُوا فِی عِزَّ

عـزّت، حالـ  »دارند: می آملی نیز در این زمینه بیانالله جوادی  آی

، 1385آملی، )جـوادی «اسـ  شـدن اس  كه مانع مغلوب ناپذیرینفوا

 (.369ص

استعما  این  ه اقوا  اصحاب لغ  و مواردبر این اساس و با توجه ب

ــای ــه معن ــزّت ب ــرآن، ع ــه وا ه در ق ــل غلب ــدت و غیرقاب ــودن و  ش ب

اســ . لــذا شــخص عزیــز بــه علــ   نفواناپــذیری و تفــوّق و برتــری

 چنین سرافراز و سربلنداش همواره غالب و پیروز و همناپذیریشکس 

 اس .
 کرامت .1-2-4

ه معنـای بزرگـواری یـا گرانمـایگی و جـود و اسم مصدر از كرم بـ

سخاس . كرم یـا بـه معنـای شـراف  نفسـانی یـا بـه معنـای شـراف  

 بـركـه اس   ( كرم صفتی183ص، 2، ج14۰4فارس، )ابن اس اخلاقی

اسـ   شود و كریم كسـیمی خیر و فضایل اطلاق انواع شر  و ۀدارند

 و متضـاد بـا لمـیم هكـرد اوصـا  سـتودنی را در خـود جمـع ۀكه همـ

 (117ص، 3ق، ج14۰8منظور،  )ابن .اس

بها مورد هر چیز گران گف  در توان چنینمی با سیری در كتب لغ 

رود. از مـی كـار باشـد بـه و نفیسی كه دارای صفات پسـندیده و نیکـو

بـوده و سرمنشـأ آن رو  الهـی   دیدگاه قـرآن كـریم مخصـوص آدمـی
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الله را بـه سـجده بـر او ه باشـد كـه ملائکـده در كالبـد وی مـیشدمیده

لَقَد كَرَّمنَا بنَِی آدَمَ وَحمََلنَاهُم فِی البَةرِّ واَلبحَةرِ وَرَقَقنَةاهُم مةِنَ  وَدارد. وامی

 .(7۰:)اسرا: يرٍ ممَِّن خَلَقنَا تَفضيِلاًكثَِالطَّيبَاتِ وَفضََّلنَاهُم عَلَى 

رفتـه و در  كـار بار به 5۰ات آن نزدیك به ن این وا ه و مشتقآدر قر

ایـن  ۀاسـ  و در همـ آمـده )ص(شـده بـر پیـامبرنخستین آیـات ناز 

ه كاربردها به مفهوم بزرگ، بزرگوار گرامی شریف عزیز نیکو و بخشـند

 اسـ  ن راستا آمدههای زیادی در این داستانآشود. در قرمی دیده ... و

د یوسف كه برادرانش او را به چاه انداختنـ از جمله در داستان حضرت

یـد. و داد و او را عزیز مصر گردان تا از عزتش بکاهند و خدا به او عزت

نشـد در برابـر فرعونیـان  كـه حاضـر )ع(یا در داستان حضرت موسـی

كنـد و آنـان را از حضـیل الـ  بـه اوج عـزت درآورد. كـه  سکوت

سـربلند  الهـی پیـروز وبا تکیه بـر عـزت  طلبی میراث انبیاس  وعزت

: عمـران آ)منِيِنَنْةَُّمْ مُةؤْإِنْ كُ وَلَا تحَْزَنوُا وََنَْةَُّمْ الْةأَعْلوَْنَ وَلَا تَهنِوُاشدند

139). 

 ۀرامــ  معــاد  وا ك ۀتــرین مصــداق كــاربرد كلمــبهتــرین و اعلی

اس . كرام  در  كه به معنای تکریم و بزرگداش  "Dignity" انگلیسی

هایی دانس  كـه انسـان را از توان شامل مجموعه ویژگیمیرا  اصطلا 

 بخشد.می رتریبرا  ن و جایگاه اوأنماید و شمی سایر موجودات متمایز
 معنای اصطلاحی کرامت. 1-2-5

اس  و حق دارد  اس  كه انسان دارای حرم  منظور از كرام  این

محترمانـه برخـورد  كند و با او بایـد طور محترمانه زیس  در جامعه به
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ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیـ  انسـان  گیرد و كسی حق صورت

انسـانی بـا  ۀچنین باید هر فرد جامعـسازد. هم دیگری را با خطر مواجه

حرمتـی بـه شـخص كننـد موجـب بی ای عملگونه نوع خویش، بههم

 نگردد.

 تفاوت عزّت و کرامت .1-3

 هـر دو بـه یـك معنـا «كرام » و «عزّت»ۀ  اند واهكرد برخی گمان

كه دق  در معنـای لغـوی ایـن دو  باشند در حالیمی بوده و معاد  هم

 سازد.می ها را از یکدیگر متمایزكلمه آن

الةی  هاسَّعلاء بالنسةب لاْلاحظ فيه تفوّق فی نفس الشى و و هعز هالكرام

الكبةر مةا  ْقابل الذلّه و هوان كما َنّ العزّالغير الذی هو دونه. هو ما ْقابل اله

؛ كرامـ  امَّيةاق مةادی اسَّعمالها فی علو و فأكثر هَمّا الشّراف ْقابل الصغر و

اس  از عزت و برتـری در اات چیـزی بـدون در نظـر گـرفتن  عبارت

اسـ . كرامـ  در مقابـل پسـتی و  برتری آن نسب  به چیزی كه فروتر

گونه كه عزت در مقابل الـ  و بزرگـی در نگیرد؛ هماخواری قرار می

هـا و اسـتعما  آن در برتری ترین موردمقابل خردی، و اما شراف  بیش

باشـد، مـراد از آن  كرم اگر وصف خداوند متعا  . اس امتیازهای مادی

باشـد، در آن  خـدا ۀنعم  آشکار خداس  و اگر وصف بنـد احسان و

 ا  پسـندیده كـه از انسـان ظـاهراس  برای اخلاق و افع صورت اسمی

چه رو و با توجه به آن( از این1۰3، ص6ش، ج1378قریشی، )شود. می

شـود ایـن دو وا ه از می عزّت گذشـ ، مشـخص ۀدر معنای لغوی ماد

http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn10
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn10
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اس  برخـی  ند و از همین جه امتفاوتلحاظ معنایی كاملاً با یکدیگر 

شـخص عزیـز ابـا »: انـدهكرد در مقام فرق بین معنای این دو كلمه بیان

 دارد بـه نفـع او حکـم شود ولی شخص كـریم ابـا دارد علیه وی حکم

 .(176ص ق،1418جزائری، موسوی) «شود

دارد كـه یکـی از صـفات  در مقابل كرام ، خساس  و بخـل قـرار

 دارد اس  ولـی در مقابـل عـزّت، الـ  و خـواری قـرار اخلاقی ۀرایل

 (.3۰5، ص3، ج1368مصطفوی، )

ــن ــایی در ای ــر باب ــی دكت ــاره م ــد: ب ( و dignityم  )اهم كر»فرمای

دن بو امحتررد اموو نفس دن بو ارزشبا ی ( به معناhonorت)عزهم

اره نسانى هموت اعز  .اســآن دو هایى بین وتما تفا، اس امى د آدخو

نیس .  اههمرت م  همیشه با عزالیکن كر، س ا اهم  همرابا نوعى كر

( self-esteem) دخوای برن شد حرم  قائلی م  به معنااكر، قعدر وا

 ننساا  تىارزش ااس . ا «دنبو ننساا» تىارزش ااس  كه حاصل ا

حرم  ، س ردار از آن ابرخودن بو ننسا  امى به صرآدكه دن بو

  تعزم مفهو ماد. امىشو موجب( را minimum dignity) نفس  قلىاحد

ی هامؤلفه، نسانىاد  خوای برن شد حرم  قائلم بر مفهووه علا

عامل ع مقابل هر نودن در یستاالف( اجمله:  زدارد، امضاعفى 

م  ابه كری نسب  به هر عاملى كه قصد تعدی برتر؛ ب( ل بخشا

از به نوعى آور، ل اهر عامل از باشد. حاصل حفظ نفس  شتهدانسانى ا

، كنند تحقیراو را هند اخونى كه مىایگرد  مقابدر نفسانى ت عز

http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn11
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn11
http://intjz.net/maqalat/ak-ezzat.htm#_edn12
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نسانى ام  اكرع از ین نو، اعز( ۀوا  یل، ا1368 ،ی)مصطفونجامد. امى

)بابـایی،  «نس .( داmaximum dignity) توان حرمـ  حـداكثریرا می

1391) 
 کرامت در قاموس اسلام. 2

در سراسر آفرینش، سـه گونـه كرامـ  وجـود دارد: یکـی كرامـ  

هی، حاملان بوده، به فرشتگان  خدا، عرش  ال ملکوتی كه فراطبیعی  صر 

اس ؛ دوم كرام  طبیعی كـه بـه موجـودات طبیعـی  مربوط ..عرش و.

های قیمتــی( تــا گیاهــان را )ســنگ اســ  و از احجــار كریمــه مربــوط

كنـد: می ان  زمین با وصف كرام  یادكه خدا از گیاهگیرد. چنانمیدربر

 (.7 :)شعرا: مٍ كَرَِْوَلَم ْرَوا إِلَى الأرضِ كَم َنبََّنَا فِيهَا مِن كُلِّ قَوٍَ

عـ ، اس  كه از تلفیق بین  طبیع  و فراطبی سوم كرام  بلند انسانی

اس  و از جمـع سـالم میـان كرامـ  ملکـوتی و كرامـ   حاصل آمده

 اس . طبیعی پدیدار گشته

اسـ : در بخشـی از  كرام  انسان، بیانی دوگانه ۀبیان قرآن در زمین

گر موجودات آیات قرآن، از كرام  و ارجمندی انسان و برتری او بر دی

گرفته و  قرار اس  و در برخی، انسان مورد نکوهش میان آمده سخن به

 ۀاس . به عنوان مثا ، در آی شده بودن او از حیوانات مطر  حتی فروتر

ها بـر آدم و برتری آناسرا: تکریم خداوند نسب  به بنی ۀهفتادم از سور

 لَقةَد كَرَّمنَةا بنَِةی آدَمَ وَ وَاسـ .  هشد بسیاری از مخلوقات دیگر مطر 

لنَاهُم علََةی كثَِيةرٍ ممِةَّن فَضّ رَقَقنَاهُم مِن الطيَِّّبَاتِ وَ البحَرِ وَ حمََلنَاهُم فِی البَرِّ وَ
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 (29: بقـره) هوَُ الَّةذِی خلََة َ لَكةُم مَةا فِةی الأرضِ ِمَيِعةاً خَلَقنَا تَفضيِلاً

اسـما و دارای مقـام  ۀاند و او عـالم بـه همـهكرد ملائکه برای او سجده

ها حاكی از كرام ، شراف  و این ۀباشد. همخلاف  و مقامات عالی می

 باشد.برتری انسان بر موجودات دیگر می

: )معـارجبـودن،  حـریص (28:: )نسـابودن،  از سوی دیگر، ضعیف

و  (72: )احزاب بودن نادان ،(34: )ابراهیمبودن،  كار و ناسهاسستم (19

( و در 179: )اعـرا  بـودن تـر از آنـانهمانند چهارپایـان بلکـه گمـراه

اس  كه در برخی از آیات  ( اموری5: گرفتن، )تین ترین مرتبه قرارناز 

شده و نشان از عدم برتری انسان بر دیگر موجودات، بلکـه  قرآن مطر 

شده ما را مل و دق  در آیات یادبودن او نسب  به آنان دارد. تأ ترپس 

كند كه انسان از دیدگاه قـرآن دارای دو نـوع می به این حقیق  رهنمون

شـناختی و كرامـ  اكتسـابی یـا اس : كرامـ  ااتـی یـا هستی كرام 

 شناختی.ارزش
 کرامت ذاتی .2-1

اسـ  انسـان در كسـب آن  در نهـاد انسـان كرام  ااتی كـه فطرتـاً

ای بـرای رسـیدن بـه كمـا  و بلکه ایـن كرامـ  سـرمایهاس   ثیرأتبی

ها بـه شـود تمـام انسـانمی ی گفته. كرام  ااتی به شرافتاس  معنوی 

طور فطـری  الهی دارند، به ۀاستقلا  ااتی، توانایی اخلاقی و نفخ جه 

 و یکسان از آن برخوردار هستند.

ام  نیز دارنـد. ها بالاتر از حق حیات، حق كربه این صورت، انسان

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21213/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#_edn15
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21213/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#_edn16
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21213/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#_edn16
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21213/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#_edn17
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21213/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#_edn18
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و این حق اگرچه قابل نقل و اسـقاط نیسـ ، ولـی یـك امـر غیرقابـل 

 ن بـه اشـارهآن كـه در قـرآسقوط و زوا  هم نیس . برخی از مصادیق 

( انسـان 11: اس  از: انسان مسجود فرشتگان )اعرا  اس  عبارت شده

 (72: دار الهـی )احـزاب( انسان امانـ 3۰: خدا روی زمین )بقره ۀخلیف

بـودن موجـودات بـرای  ( مسـخر31: الهی )بقره ۀانسان دارای علم ویژ

( و دارای رو  3: )تــین ( انســان اشــر  مخلوقــات13: )جاثیــه انســان

 .(72: الهی)ص

گر كرامـ ، شــراف  و برتـری انســان بـر ســایر هـا همـه نشــاناین

 1كـردن رو اسـلام مثلـهاسـ . از همـین موجودات و مخلوقات هسـتی

دهـد، در كـردن را نمی م نموده و به هیچ كسی اجازه مثلـهانسان را حرا

چـه در صـحیح البخـاری ؛ چناناس  حرم  و كرام  انسانی آن هتك

ثابت  منهال حدثنا شعبه قال َخبرنی عدی بن حدثنا حجاَ بن»اس :  روای 

 «المثلةه َنةه نهةى عةن النهبةه و )ص(ْزْد عن النبةی قال سمعت عبدالله بن

 در این حـدیث بـه صـراح  از مثلـه .(192م، ص1981 ،7بخاری، ج)

نـدارد.  استثنای هم به هـیچ كسـی در آن وجـود شده و هیچ كردن نهی

 .شودمی گرفته زیرا در مثله كرام  اعضای انسان نادیده

شود كرام  اعضای انسانی از دیـدگاه می از این حکم قطعی روشن

)ولو از روی قصـاص، یـا در  دن اوش اسلام، حتی پس از مرگ و كشته

                                                 
 مـرگ از پـس حتی یا پیش انسان از عضو چند یا یك قطع از اس  عبارت كردنمثُله .1

 باشد. بوده وی جسد یا انسان برای اهان  موجب كه او
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كس حـق اسـ  و هـیچ باشد( ثابـ  شده جریان جهاد علیه كفار انجام

 اهان  بر كرام  ااتی و اعضای انسان را ندارد خـواه ایـن انسـان كـافر

حا  در جایی كه دین ما بـرای مـرده چنـین احتـرام و ن. باشد یا مسلما

 اس . ن بسی بیشكرام  زندگا اس  قطعاً كرامتی قائل

كــه اكتســابی نیســ  و ایــن نــوع از كرامــ  بــه جهــ  این قاعــدتاً

این نـوع كرامـ  مسـتحق سـتایش  ۀاس  لذا انسان به واسط خدادادی

این  تواند به مقتضاینیس ، یعنی هیچ انسانی نمی دیگران یا خودستایی

بدانـد چـرا  نوع كرام  فخرفروشی بکند یا خودش را مستحق سـتایش

اسـ  بـه  مندی وجودی به اختیـار خـود انسـان نبـودهین نوع بهرهكه ا

ه بـهمین جه  خداوند متعا  وقتی انسان را آفرید، انسان را نسـتود و 

باشند مـورد  نگف  بلکه خالق انسان را كه خود حق تعالی انسان آفرین

 دادند. ستایش قرار

ن داوند انسـااس  خ در حقیق ، مراد از كرام  تکوینی یا ااتی این

مزایـای  كرده در مقایسه بـا سـایر موجـودات دارای ای خلقگونه را به

اسـ  و تمـام  خداونـد بـه انسـان ۀاس . ناشی از توجه ویـژ تریبیش

ها از این مقام برخوردارند، یعنی انسان چه بخواهد و چه نخواهد انسان

 .اس  از این كرام  تکوینی برخوردار

 کرامت اکتسابی .2-2

اس  كه انسـان در  هایید از كرام  اكتسابی دستیابی به كما ومقص

آورد. ایـن نـوع مـی دسـ  پرتو ایمان و اعما  صالح اختیاری خود بـه



 

 
ر 

دفت
    

    
ن  

مد
و ت

م 
لا

اس
ی 

عات
طال

ه م
ور

د
وم

د
    

    
    

پا
ز 

یی
13

99
 

هـای انسـانی و كرام  برخاسته از تلاش و ایثار انسـان و معیـار ارزش

تـوان انسـانی را اس  با این كرام  می ملاك تقرب در پیشگاه خداوند

استعداد رسیدن به این كمـا  و  هاانسان ۀدیگر برتر دانس  هم بر انسان

 بهـرهیابند و برخـی از آن بیمی كرام  را دارند ولی برخی به آن دس 

 افلین چارپایان منجرالسّ سفلأ كنند كه بهمی مانند و راه مقابل را طیمی

، (13حجـرات: نـد از: )اعبارت آیات دا ّ بر كرام  اكتسابی و .گرددمی

 (.18-22 :، )معارج(2-1: )عصر

نسـانی اطور كلی آیات قرآن كریم در مورد كرام   پس به :بندیِمع

 ۀاو  بـر كرامـ  ااتـی همـ ۀدسـتد: كرتوان به سه بخش تقسـیممی را

مـ  اكتسـابی دوم و سـوم نـاظر بـه كرا ۀكنـد. دسـتمی ها دلال انسان

تواننـد میح ها در پرتو ایمان و عمل صالنسانای از اهاس ؛ دستهانسان

سـوم آیـات نـاظر بـه  ۀوجودی خودشـان را بـالاتر ببرنـد. دسـت ۀمرتب

سیر مكارگیری اختیار در اس  با سو: اختیار خودشان و با به هاییانسان

تر برنـد و پـائینمی تروجودی خودشان را پائین ۀنادرس  و نزولی مرتب

هـا را بـالاتر از شوند كه در ابتدای خلقـ  خداونـد آنمی از موجوداتی

 بود. دیگران آفریده

هـا اس : در اسلام مابین اقشار مل  فرموده )ع(حضرت امام خمینی

اسـ ،  شـده هـا مراعـاتمل  ۀهیچ فرق نیس ، در اسلام حقوق همـ

اسـ ، تمـام  شـده ، حقوق یهود و زرتشتیین مراعـاتحقوق مسیحیین

باید این  ... اس  ها قائلداند و حق بشری برای آنمی افراد عالم را بشر
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السوا: هسـتند بـا هـم و حقـوق مردم علی ۀبرود، و هم امتیازات از بین

 اسـلام بـه انسـانی  انسـان ارج ... شـودمی دادههـا تمام اقشـار بـه آن

(. در 461-468ص، صـ1389، 6، ج)ره(خمینی)ر.ك: موسوی گذاردمی

اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی بـه »ها: مورد حقوق اقلی 

اسـ ، آنـان نیـز بایـد از حقـوق طبیعـی  داده های مذهبی آزادیاقلی 

 «شـوند. منداس  بهره داده ها قرارانسان ۀخودشان كه خداوند برای هم

 (363-364صص، 4ج ،)ر.ك: همان

اسـ ،  بشـر ۀمسائلی دارد مربوط به هم ... اسلام»اس :  نیز فرموده

طور نیسـ  یـك مملکـ  هیچ مملکتی دون مملکتی نیس ، اسلام این

حـ  تباشد به اسم ایران ـ مثلاً ـ یـا عـراق یـا كـذا، تمـام عـالم  داشته

طوری كـه خـدای تبـارك و اس ، همـان یك دین الهی ... اس  نظرش

هـا یـا ها یـا غربیو مسلمان هااس ، نه خدای شرقی تعالی خدای همه

اسـ  مـا  همـه. یعنـی  اسلام هم یك دینی ... ها،ها یا یهودیمسیحی

 ،4)ر.ك: همـان، ج «بشر را به صورت عادلانـه درآورد. ۀاس  هم آمده

 (45۰ص

 اقسام عزت. 3

عزت در چهار مقولـه بایـد مـورد توجـه : اس  عزت دارای اقسامی

آمیز و نیکوی هر فرد ، رفتار مسالم : نخس  در سطح فردیبگیرد قرار

گـویی، رأفـ ، وفـاداری، احسـان و اخـلاق با دیگران بر اساس راس 

شایسته. دوم، در سطح اجتماعی، بر تعامل جوامـع مسـلمان بـر اسـاس 
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همکاری فرهنگی و بازرگانی و تحکیم روابط دوستی، مودت و اخوت. 

هـا و اهتمـام مل ها با سوم، در سطح سیاسی، بر ضرورت تعامل دول 

. و چهـارم، در سـطح های مسلمانهای مل رهبران سیاسی به خواس 

ا. هـای میان تمدن اسلامی و دیگر تمدنتحلیل فرهنگی، بر تباد  اندیشه

 استقلالی، نوعی خودباوری فرهنگی و با تکیه بر ترویج فرهنگ و تفکر

و بـا از بـین بـردن  آورد ای را برای مسلمانان به ارمغاناستقلا  اندیشه

فکر و اندیشه، به بازسازی تمدن اسلامی بهـردازد  ۀخودباختگی در حوز

تا بدین ترتیب كشـورهای اسـلامی در عـین اهتمـام بـه ایجـاد هویـ  

ورزنـد و  مستقل، به تقوی  توان تعاملی و تبادلی جهان اسلام مبـادرت

یـنش و های بومی و معنوی، دگرگونی سازنده در بضمن تکیه بر ارزش

 نگرش مسلمانان، تکیه بر فرهنگ خودی و باورهای دینی و عقیدتی، به

ــه ــی و اندیش ــری، فرهنگ ــان فک ــر نخبگ ــتقلا  تفک ــای اس ای و ارتق

های فرهنگی برای افزایش آگاهی و شناخ  و معرفـ  عمـومی فعالی 

 .كننداهتمام

ها بایـد دارای ایـن روحیـه باشـند. یعنی فردفـرد انسـان عزت فردی:

آدم هس ، نهای  بنی ۀارزشمندی و اهمی  برای خود، در جان همخود

كه در اثر علل و عواملی چون تربی ، آموزش و پـرورش، والـدین، این

هـای دینـی، شـود. آموزهمی اجتماع و نوع حکوم ، تقوی  یا تضعیف

 داده و در واقـع، از فردسـازی آغـاز قـرار عزت فردی را مـورد توجـه

 كند.می
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هـای سیاسـی، نظـامی و عـزت اجتمـاعی؛ در حوزه :اعیعزت اَِّمة

 انسـانی، اگـر ۀعزت و كرامـ  در فـرد و جامعـد. كنمی اقتصادی بروز

 ۀوحیـبـود شـخص و جامعـه، ر ای خواهـدگونه یابد، شرایط به تحقق

شـود می ها مصرو  ایـن معنـاداش  و تمام تلاش پذیری نخواهدال 

های تحکیم و تقوی  فـراهم و موانـع زمینه شود و حال  عزت صیان 

بار و علل و عوامل آن پرهیز گونه شرایط ال  احتمالی برطر  و از هر

 .شود یا مبارزه

 اس ؛ زیرا اگر البته عزت اجتماعی و سیاسی تابع عزت نفس فردی

تـوان از نباشـند، نمی یکایك افراد جامعه از عزت نفس فردی برخوردار

باشـند.  گریزمـدار و الـ ف  كه شهروندان آن عزتگ اجتماعی سخن

نفس به معنـای تقویـ  و افـزایش عـزت  عزت ۀبنابراین تقوی  روحی

 اس . اجتماعی و سیاسی برای آن جامعه

 حیار روقتدرداری از امند برخوزهم نیا، صلاب ی و شکس ناپذیر

 رداربرخوی ناپذیرتحی شکسار روقتداز اس  كه بایستی یك جامعه ا

یاسی سار قتداباشد  ردارسیاسی برخوار قتداز اكه جامعه نایــهم و باشد 

. یعنی میباشدت عزاز جامعه رداری برخونه، استا بهترین پشتوراین در ا

 زمینهساز ارقتدا آنباید  ،مدآ س د به ایجامعه ایبر اریقتدا گرا

م را بــــــــه ستحکاانتیجه و در باشد ی تسلیمناپذیرو  یشکس ناپذیر

آورد. از طــر  دیگــر اقتــدار سیاســی ســبب حفــظ كرامــ  و  غــانارم

 (185، ص1381شود.)نوایی، می ارجمندی
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 سازیکرامت و عزت در تمدن ۀشاخص. 4

 تدریج نهادهـا و هر تمدن در جریان شکوفایی خود در طی زمان به

های اصلی فرهنگی، سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادی و علمـی زیرساخ 

 های متعـددیكند. تمدن اسلامی دارای ویژگیمی دمتناسب با خود ایجا

جـا بـه گـردد. مـا در اینمی های جهـان متمـایزاس  كه از دیگر تمدن

 :كنیممی به شر  ایل اشاره هاتعدادی از آن

تمدن اسلامی، تمدن یك مل  یا نژاد خاص نیسـ ، بلکـه مقصـود 

 ۀ، كه بـه وسـیلاس ن و... ها، ایرانیاهای اسلامی شامل عربتمدن مل 

دین رسمی یعنی اسلام و زبان علمی و ادبی یعنـی عربـی بـا یکـدیگر 

 .اس  شدند. جهان كنونی دارای چند خصوصی  كلیدی متحد

استعمار كشورهای غیرغربی توسط تمـدن غـرب  پس از طی دوران

 .اس  شده وارد دوره پسااستعماری

 ۀهای ارتباطی دیجیتـا  صـدای همـفناوری شدن به عل  فراگیر -

 .رسدمی ها در سراسر جهان به گوشها و فرهنگتمدن

هـای ها بـا ملاكفرهنگ ۀتمدن غرب كه هم ۀسلط ۀبرخلا  دور -

تواند با معیارهای ارزیـابی می شدند امروزه هر تمدنیمی غربی سنجیده

 .شود خودش سنجیده

اسـتفاده از  اسـ  كـه بـا های مدنیگفتمان تمدن اسلامی یکی از -

هـای تواند با سایر گفتمانمی شرایط چندصدایی و پسااستعماری كنونی

 .مدنی به گفتگو و تعامل بهردازد
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 اس  در این فضای جدید از تمدن اسلامی سـخن بنابراین اگر قرار

و  باشـیم تمـدن اسـلامی دارای اصـولی ثابـ  داشته بگوییم باید توجه

. به بیـانی كرد توان به عنوان اصولی جهانی از آن یادمی اس  كه لایتغیر

 واس  كه با تغییـر زمـان  دیگر این اصو  جهانی ااتیات تمدن اسلامی

 ۀتـوان بـه عنـوان حقـوق اولیـمی كنـد؛ ایـن اصـو  رامکان تغییر نمی

كرامـ  ااتـی : زنـد ااعبارت كـرد شهروندی در تمدن اسـلامی معرفـی

دادن  ها، گسـترشانسـان ۀبرابـری و بـرادری همـ ،انسان بما هو انسان

ه بـآزاد، امر به معرو  و نهی از منکـر نسـب   ۀمهربانی و رحم ، اراد

اسـتبداد از جانـب حاكمـان  مدنی، ممنوعی  تفـرعن و ۀحاكمان جامع

 اجتماعی، احترام به حریم خصوصی شهروندان، صلح و امنی .

هـا، آ ها، ایدهتن قانون اساسی كشور كه در واقع متضمن آرماندر م

اس ، توجه به اصل كرامـ   معیارهای ارزشی حاكم بر جامعه اهدا  و

اسـ ؛ مطـابق آن  شده به عنوان پایه و ركن جمهوری اسلامی برشمرده

اند برای تبلور و تجلی این گردیده اندركاران نظام حکومتی مکلفدس 

كه در آورند. چنان های لازم و شرایط مناسب را فراهموالا، زمینهارزش 

 ایمـان بـه: ۀاس  بر پای جمهوری اسلامی، نظامی»اس :  اصل دوم آمده

كرام  و ارزش والای انسان و آزادی توأم بـا مسـمولی  او در برابـر  ...

جهـانی  ۀعلاوه بر آن، موضـوع كرامـ  انسـانی در مـتن اعلامیـ. «خدا

مـورد تأكیـد قـرار  5و  4، 1های طور مشخص ایل ماده بشر، به حقوق

تمامـاً افـراد بشـر آزاد »اسـ :  ، این اعلامیه آمده1 ۀاس ، در ماد گرفته
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كرامـ  و حقـوق بـا هـم برابرنـد،  شوند و از لحاظ حیثیـ  ومی زاده

برادرانـه  ۀهمگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحی

 .«كنند تاررف

 تامروزه در ادبیات حقوقی و اجتماعی معاصر، كرام  انسانی عبار

اس  و نیز  كه انسان بما هو انسان عزیز و شریف و ارجمنداس  از این

 انسـان ۀگرفتـه، ملاحظـ چه مبنای اصلی قـراردر تدوین حقوق بشر آن

 ژاد، زبـان،اس ، نه معیارهایی چون رنگ، نـ اس  از آن حیث كه انسان

كـدام ااتـی ایـن امـور، هیچ اجتمـاعی، اعتقـاد دینـی و... ۀجغرافیا، طبق

منـان ؤگوید مین اعلامیه، نمیا» استاد مطهری ها نیستند و به تعبیرانسان

 كرامـ  انسـان،. «ها برابرنـدگوید انسانمیوطنان برابرند، برابرند یا هم

(human dignityدر اعلامی )اصل حقـوق طبیعـی بشـر حقوق بشر بر  ۀ

 نسانا به اعتبار اس  و صرفاً اس ؛ یعنی بشر از آن جه  كه بشر مبتنی

دارد و هــیچ امــر خــارجی و عارضــی نبایــد مــانع از  بــودنش حقــوقی

باشد و عزت و رأف  و كرام  وی بایـد  برخورداری وی از این حقوق

 جمیـع نـوع بشـر آدم،مـراد از بنـی اسرا: ۀسور 7۰ ۀگردد. در آی حفظ

 اس . مقصود

ای زیرسـاختی های اجتماعی، قاعدهتکریم در روابط انسانی و تعامل

ای كه هر نوع امـر انسـانی و هـر نـوع رابطـه و گونه اس ، به و مبنایی

رسد؛ و در واقع اصل میحکم از روابط و احکام اجتماعی به این قاعده 

 .(7۰-75، صصتهرانی، دفتر دوم) اس  تکریم، اصلی حاكم
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های انسانی، برخوردها و رفتارهـای اجتمـاعی، و طور كلی تعامل به

اسـ . یـا بـر  كنند تابع دو دیـدگاهمی ها با هم برقرارروابطی كه انسان

  كرامـ. «اهانـ » اس ، و یا بر مبنـای دیـدگاه «كرام » مبنای دیدگاه

و ادیان مختلـف  هاانسان از زوایای مختلف و از منظر مکاتب و اندیشه

خصوص كه در دنیای غـرب نگـرش اومانیسـتی  اس ، به قابل بررسی

 شـان ایـنادعای اس . قاعدتاً شان اصال  انسانوجود دارد شعار اصلی

 ای قائـلاس  برای انسان، ارزش و شراف  و كرام  خاص و بلندمرتبه

 هستند.

 نانسازی نوین اسلامی یعنی احیـای عـزت و كرامـ  مسـلماتمدن

دهد تمـدن اسـلامی مسـیری دقیـق می اس . بررسی تاریخ اسلام نشان

ای از شـکوفایی و پیشـرف  را های مختلف تاریخ دورهدارد و در دوره

دد تاریخی باشکوه خود بازگر ۀكه به گذشتاس  و برای این هكرد تجربه

ن آورد بایـد احیـای تمـدن نـوی دس  و آن وحدت و یکهارچگی را به

 كنیم. اسلامی را مطر 

 طلبی در اسلامهای عزتشاخصه. 5

تعلیمـات اخلاقـی خـود را بـر عـزت و  ۀهمـ ۀاسلام، محور و پایـ

های دینی، روی هیچ موضـوعی بـه ایـن كرام  نفس نهاده و در آموزه

 (168اس . )مطهری، فلسفه اخلاق، ص نکرده اندازه تکیه

ه و آن را محـور كـرد گونه كـه اسـلام بـر اصـل عـزت تکیـههمان

های رسیدن به آن و یا تقوی  آن را نیـز دهد، راهمی تعلیمات خود قرار
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آینـد و بـه  كه همه، با عزت نفس بـاردهد. اسلام به منظور اینمی نشان

هـای عبـادی، اجتمـاعی، اخلاقـی، نگردند، در تمـام برنامـه ال  آلوده

 قـرار ا مـورد عنایـ فرهنگی و اقتصادی خود، رو  كرام  و عـزت ر

 آوا سـاختهداده، بلکه تمام اساسات خود را با این خصل  پسندیده، هم

آورنـدۀ عـزت در جامعـۀ اسـلامی هـا عوامـل پدیداس  كه رعای  آن

 :شودمی جا به برخی از آن موارد اشارهاس . در این آمیزصلح
 های اسلامیشدن ارزش حاکم. 5-1

شدن  هم در ایجاد عزت و تقوی  آن، حاكمیکی از عوامل مؤثر و م

 ها و در زنـدگی فـردی و اجتمـاعیزمینـه ۀهای اسلامی در همـارزش

 هاییها در یك تعبیر كلی، همان فرامین الهی و خواستهاس . این ارزش

اسـ ؛ از قبیـل  كـرده اس  كه مکتب اسلام، مردم را به رعای  آن الزام

و    امور فرهنگی و اجتماعی، آبـادانیتحقق كامل عدال ، امنی ، اصلا

عمران، ارتقای سطح فکر و اندیشـه، پرهیـز از غفلـ ، نفـاق، تملـق و 

 ،(369، ص1، ج347البلاغـه،  ، نهج)ع(رفتارهای تحقیرآمیز )امام علـی

امـام خـدا، تسـاوی در برابـر قـانون ) ۀدادن به انسان به عنوان خلیف بها

دوری از ظلـم و تبعـیل و  ،(29۰، ص1، ج53البلاغـه، ننهج ،)ع(علی

 گونه فساد، امر به معرو  و نهی از منکر و رعای  اصـل اهلیـ  و هر

شـدن  بـا حـاكم شایستگی در تصدی امـور، اجـرای دقیـق قـوانین و...

گشته و زیـر بـار هـیچ التـی  مندها، ام  اسلامی، عزتگونه ارزشاین

 رف . نخواهد
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از فشـرد، یم یپـا یمحورییداناعلاوه بر  یمحورییپارسا هاسلام ب

بـر مسـلمانان را   یـكـافران حـق حاكم میقـرآن كـر حیرو به تصرنیا

 زیـن. (141: )نسا: لاًيسَبِ نَيالمُؤمنِِ یعَلَ نَْرِاللهُ لِلكَافِ جعَلََْلَن  وَ ندارند:

از  خواهـدیم هاو از انسـان تابدینممسرفان و مفسدان را بر ییفرمانروا

 وَ الأرضِ یفِة نَفسِدُوُْ نَْالَّذِ نَيَمرَ المُسرِفِ عوُايلاتُطِ وَنکنند: ی رویآنان پ

 .(151: )شعرا: صلحِوُنَُْلا

  یـرو اهماز آن یمحورییدر كنـار دانـا یمحورییبر پارسـا دیتأك

از  یاریمؤثر ما را از بس ییخود به عنوان ضمان  اجرا ییدارد كه پارسا

و از  سـازدیم ازینیب ینظارت یهاو دستگاه لیو طو لیعر یهاسازمان

، فرمـود: )ع(مؤمنـان ریـكـه امچناندارد؛ یمـ ظلم و اجحـا  بـر حـذر

فَّةا  مالله  یتقةو فةِنّ» اس  اركردی درست دیو ترس از خدا كل ییساپار

 رشیكـه پـذچنانهم .(263، ص2۰3 ۀخطبـ ،1385البلاغـه، )نهج «سداد

از مفاسـد  یاریبسـ، یمهـم در كرامـ  انسـان یاریـمع ییتقوا و پارسـا

 .دهدیم كاهش زیرا ن یو اجتماع یفرهنگ، یاقتصاد، یاسیس

 گـرددیم انسـان موجـب یو اخلاقـ یمعنو یهابه جنبه یتوجهیب

نوعـانش هم ایخود  یوانیو ح ینفسان ا یام یقربان زین یو یكرام  اات

 یهـاو ارزش  یـسـان فاقـد معنوان رایگردد، ز دارگرفته و خدشه قرار

بـود.  نخواهد بندیپا زین یحقوق آدم نیترییبه ابتدا یحت یو اله یانسان

در ایـن بـاره  )ره(امام خمینی( 1۰9ـ11۰ص، ص1374، یجانی)ر.ك: لار
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از  ریـهـا هـم غآنكنند، یم ها هم كه حقوق بشر را طر آن»فرماید: می

را اصـلاً  اتیـادراك ندارنـد. معنو  یماد نیاز هم ریو غ ع یطب نیهم

هـا دارنـد در نظـر آن اتیـكـه معنو ییهـابفهمنـد. البتـه آن تواننـدینم

 (361ص، 7، همان، ج)ره(ینیخمی)ر.ك: موسو «محکومند.

ها بدون وجود حکومـ  چنین حاكمی  فراگیری از ارزش اما قطعاً

كـه یننیس . عل  ا پذیرامکان هاس ،دینی كه خود نیز از جمله ارزش

آفرین، بـر روی مجـری ها و قوانین عزتارزش ۀاسلام، علاوه بر عرض

ها، چه با نصب در زمان حضور یا توصـیف در قانون و تحقق آن آرمان

هـای دینـی، چـون بـا اسـ  كـه ارزش دارد، همـین كیدأزمان غیب ، ت

برد، نیـاز نمی جایی به ای بدون رهبری رهاجتماع سروكار دارد و جامعه

به حکومتی آگاه و قوی و مقتدر دارد. حکوم  دینی بر اساس شـراف  

وی شده و تعلیم و تربی  و تکامل فرهنگی و معنـ ها بناو كرام  انسان

اسـ   دینی، ممکـناس . در حکوم  غیر كار آن ۀو پیشرف ، سرلوح

كننـد، امـا  برخی افراد با هم  بلنـد، كرامـ  و عـزت خـود را حفـظ

های حاكمان هستند كه نه از عزت آگاهنـد و تابع برنامهاكثری  جامعه، 

هـای آور ارزشجانبه و عزترو، تحکیم همههای دینی. از ایننه ارزش

، 1ج، 4۰البلاغه، خاس  )نهج دینی، نیازمند حکوم  آگاه و مقتدر دینی

 (.37ص
 اطاعت از رهبری .5-2

ترین ی مهمعنوان رهبر حق در حکوم  اسلام وجود اولیای الهی به
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 ۀاس ، زیـرا بـه حکـم آیـ اسلامی ۀعنصر برای عزت و پیشرف  جامع

هـا خداونـد بـالعرع عـزت را در آن لِلمُؤمنِين لِرسَولِهِ و و هُولِلّهِ العِزَّ

سوی عزت و كما  مسـلمین  اس  و ایشان راهنما و راهبر به داده قرار

، وجود پیـامبر و 134 ۀطه آی ۀهستند و از سویی دیگر، خداوند در سور

ن قبَلِةهِ لَقَةالوُا وَ لوَ َنَّا َهلَكنَاهُم بعَِذاَبٍ مِةداند. رهبر را موجب عزت می

خـدا  خةزَ ذِلَّ وَ نَفنََََّّبعَِ ءَاَْاتِكَ مِن قَبلِ َن نَ رَبَّنَا لوَ لَا َرسَلتَ إِليَنَا رسَوُلاً

 ند، الیـلباشـ فرسـتد اگـر مـردم رهبـر حـق نداشـتهبرات این رهبر مى

چنـین در روایـات اسـ . هم شوند. پس رهبرت حـق باعـث عـزتمى

 شـده بسیاری بر ضرورت و لزوم رهبر جه  رسیدن بـه عـزت تأكیـد

 اس .

اساس  حا  با توجه به اهمی  وجود رهبر برای رسیدن به عزت، بر

 ۀردم در جامعم ۀوظیف مْرِ مِنْكََُطيِعوُا اللهَ وَََطيِعوُا الرَّسوُلَ وََُوْلِی الْأَمْۀ آی

فرمایـد: مـى )ع(اسلامی امری جز تبعی  از رهبـر نیسـ . امـام سـجاد

ی اطاعـ  از ولـی ( یعنـ2۰، ص1)كافى، ج "طَاعَهُ وُلَاهِ العَدلِ تمََامُ العِزِّ"

 (.3، ص7جاس  )قرائتی،  عاد  تمام عزت

زّت عاطاع  از امام حق و در عصر غیب ، تبعی  از ولیّ فقیه، مایۀ 

پراكنـدگی امـ  از محـور امامـ  نیـز همـواره  . اسـ جامعۀ اسـلامی

 .ها بوده و هس ترین عامل الّ  و خونریزیمهم

نگاهی به قضیۀ بیـداری اسـلامی و نتیجـۀ آن در مصـر و لیبـی، نیم
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رفـتن نتیجـۀ نهضـ   دهد. عمده عامل هدرمی اهمی  رهبری را نشان

اعتقـادی بـه امامـ  اسـ  و بی آنان، نداشتن رهبری عالم، عاد  و فقیه

 .شیعی

كنـد، در نتیجـه آن  اگر حاكمی ظالم و الیل بر یك امّـ  حکومـ 

ك كرد، وجود حاكم بـا تـدبیر و عزیـز، یـ امّ  را الیل و خوار خواهد

 كند.می كرده و عزیزترملّ  را به جایگاه واقعی خود نزدیك

ی ناپذیرشکسـ  یی مسلمین در پرتو حاكمی  امام به معناعزتّمند

و التـزام  )ع(حاكمیـ  امـام . اس ناتوانی ی از هرگونه سُستی ودور و

ی در پیـروز قلبی و عملی به فرامین او باعث نظام، سـربلندی، اقتـدار و

  . اس ..ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و.هاهمۀ عرصه

صـفا و  جامعه را از تشـتّ  بـه وحـدت، همبسـتگی،م در واقع، اما

تـوان امـام بارز ایـن عـزت نفـس را می ۀكند. نمونمی صمیمی  دعوت

 دانس  كه موجب عزت اسلام و مسلمین شد. )ع(حسین

 وحدت و اتحاد. 5-3

 مبنـای عقیـده و ایمـان قـرار داده اسلام اساس اجتماع انسانی را بر

رداشته ب عی را از میانداند. اسلام اتحاد تصنّمی لغااس  و انشعابات را مُ

سازد. بـه همـین جهـ ، معیـارش و وحدت واقعی را جایگزین آن می

انـد. دیـده هـا تـداركاس  كه حکوم  برای اتحاد افراد، جز آن چیزی

اس . بنابراین زبـان،  ملاك اتحاد در اسلام، اعتقاد دینی و پایبندی به آن

ید تـر بـه تشـدانـد و بیشنژاد، رنگ، زمین و قومی ، از عوامل اختلا 
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این عوامـل،  ۀانجامند، در اسلام محور وحدت نیستند، زیرا همتفرقه می

ایـن اسـاس،  راند. بـكرده ها را بناها آناند كه حکوم اموری قراردادی

 هـای دینـی و الهـی شـکلملاك ۀپای اسلامی باید بر ۀوحدت در جامع

اس  و موجـب  اساس عوامل مادی كه محکوم به شکس  بگیرد، نه بر

 (355، ص1385آملی، جوادیشود. )ر الهی میقه

هـای آید عزّت و شکوه مل  در گـرو اُلفـ  د از تعالیم دینی برمی

ا َلَّفةتَ مةرض ِمَيعاً َلَّفَ بيَنَ قُلوبِهِم لوَ َنفَقتَ ما فِی الأ واس :  افراد آن

ت و زّعـ(؛ 63: ا نفـ)ا كةيملكِنَّ اللهَ َلَّفَ بيَنَهُم إنَّهُ عَزْةز حَ بيَنَ قُلوبِهِم و

كند محبـ  می اس  و او آن را به بندگانی عطا اات الهی ۀحکم ، ویژ

 ههای افرادش پراكندای كه د تر باشد، پس جامعهشان بیشو الف  میان

ای رسید، زیرا آنان بـه ظـاهر جامعـه اس  به عزّت و سربلندی نخواهد

 سـ بسیار پراكنده و سُشان اند؛ اما اساس اجتماعداده منسجم را تشکیل

 .(14: حشر) یقُلوبُهُم شََّّ تَحسَبُهُم ِمَيعاً واس : 

 عكافران در اطرا  خود دیوارهایی آهنین ایجاد و كنـار هـم اجتمـا

ورزنـد. مـی كنند و به همان حصارهای محکم پیرامون خـود اعتمـادمی

 شـماركنند كـه جمعـی را تشـکیل داده و بـر آنان با این كار وانمود می

شان متحد نیس ، در حقیقـ  ملتـی هایاند؛ اما چون د خویش افزوده

 اند. این گـروه مشـمو  هـیچ خیـر و سـعادتیپراكنده به صورت جمع

هـا، نیستند پس سعادت و كما  برای مؤمنـانی اسـ  كـه بـا اُلفـ  د 

 (374، ص1385 آملی،جوادیاند. )اجتماع واقعی را شکل داده
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إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تعََةالَى عَلةِمَ " فرمود: "وَ لاتَفرََّقُوا" دربارۀ )ع(امام باقر

َنَّهُم سَيَفََّرِقوُنَ بعَدَ نَبيِِّهِم وَ ْخَََّلِفوُنَ فَنَهَاهُم عَنِ الََّّفَةرُّقِ كمََةا نَهَةى مةَن كَةانَ 

خداونـد ؛ "قُةواوَ لاَََّْفَرَّ )ص(قبَلَهُم فَأمَرهَُم َن َْجَّمَعِوُا عَلَى وَلَاَْةِ آلِ محُمََّةدٍ

شـد،  خواهنـد متفـرق )ص(دانس  مردم پس از رحل  رسو  اكرممی

كـرد بـر  فرمود و امـر های پیشین از تفرقه نهیپس آنان را همانند امّ 

بنابراین، امام همان . نشوند كنند و متفرق اجتماع )ص(ولای  آ  محمد

ر تشـتّ  اس  و جامعۀ راكد گرفتاراكد  آنی اس  كه جامعه ب محوری

 د.ش و سیر قهقرایی خواهد
 عدم پذیرش ولایت کفار. 5-4

اسـلامی در تقابـل بـا كـافران،  ۀعامل مهم در كسب عزت در جامع

كافران شـود. طبـق  ۀاس  كه منجر به سلط جلوگیری از هر نوع نفوای

نيِنَ ى المْةُؤْمِْنَ علََةلَنْ َْجعَْلَ اللهُ للِْكَةافِرِۀ اساس آی نفی سبیل و بر ۀقاعد

 هماسـلامی را فـرا ۀموجبات عزت و صلاب  جامع (141: )نسا: سَبيِلًا

 كند. های نفوا كافران را سدكند راه اسلامی تلاش ۀآورد، باید جامعمی

فشـرد، یمی پا نیز یمحورییپارسا ی برمحورییبر دانا علاوه اسلام

مسـلمانان را بـر   یـكافران حـق حاكم میقرآن كر حیرو به تصرنیاز ا

مبـارزه بـا توحیـد و  ۀمنزلـ پذیرش سلطه و اخذ ولای  كفار به. ندارند

اسـ . حـا   اس . خداوند خواهان سـروری مـؤمنین شرك به خداوند

كند و در پی تعامل با كفار برآید،  اسلامی این پیمان را نقل ۀاگر جامع

اس ، از  در حقیق  عزت حقیقی خود را، كه در گرو ارتباط با خداوند
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اسـ . خداونـد  كـافرین بـر خـود را پذیرفتـه ۀداده و ال  سلط دس 

اس  و خطر  حذر داشته ای برمسلمانان را از تعامل با كفار با هر انگیزه

 ند.كمی ضلال  را گوشزد

فرماید: ارتبـاط ولایـی بـا كـافران را عمران میآ  28 ۀخداوند در آی

ه و فسق ها، گناه كبیران با برخی انگیزهاس . ارتباط با كافر كرده ممنوع

 رولایـی برقـرا ۀاس  و كسی كه با آنان چنین رابط بزرگ و گاه كفرآور

، 1388آملی، جـوادی). شـد كند، همانند آنان گرفتار غضب الهی خواهد

 ۀای )عـزت، صـل( در نتیجه، تعامل با كفار با هـر انگیـزه625، ص13ج

ای موجـب الـ  و ( و هر نوع رابطهرحم، علقه و دوستی، محرم اسرار

 شود، زیرا پذیرش ولای  كـافر بـه معنـای پشـ خواری مسلمانان می

  .اسكردن به دین الهی

خواهنـد گشـایی خـود، مینمایی مشکلات و راهها با بزرگطاغوت

 پذیری، از آثار حقـارت نفـسزنند. سلطه باز مؤمنان از ولای  الهی سر

اسـتثمارگران، تنهـا از  دهد سـتمگران ومی اهیاس . تاریخ، پیوسته گو

، بـر مردمـان، حقـارت ۀشخصیتی و عقـدگرفتار كم ۀطریق افراد درماند

هـا از میـان مردمـان حقیـرالنفس و یابند. آنمی ها سلطهكشورها و ام 

كننـد، امـا بـه می شده كه آمادگی انجام جنایتی دارند، سربازگیریتحقیر

خویش درآورند؛ ولو  ۀند افراد عزتمند را تح  سلطتوانهیچ قیمتی نمی

 هالةنفس الدنية»فرماینـد: می )ع(شود. امام علـی به قیم  جان آنان تمام

اسـ ، از كارهـای  الـنفسكسی كه فرومایه و دنی. «لاتنفك عن الدنائات
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آمـدی، غـررالحکم و دررالکلـم، )تمیمی نـدارد پس  و موهن جـدایی

 (83ص

او  كنند، تنهـا ولایـ  اس  بر خدا توكل ان اینقرآن به مؤمن ۀتوصی

ی قـرآن كـریم بـرا .ندهنـد را بهذیرند و از غیرخدا هراسی به خـود راه

نیسـ .  بیگانـه را بهـذیرد، كرامـ  و شخصـیتی قائـل ۀمؤمنی كه سلط

الِكَ فلََيسَ َْفعَل ذَ وَ مَن ينَمُؤمنِِلاَََّّْخِذِ المُؤمنِوُنَ الكَافِرِْنَ َوليَِاءَ مِن دُونِ ال

 .(28: عمران)آ  ءمِنَ اللهِ فىِ شى

شـود تـا انسـان از منشـأ حقیقـی می های پوشالی باعثچنین عزت

 شده و با تقرب به صاحبان آن به دنبا  كسب عزت یعنی خداوند غافل

عزت باشد. خداوند با تقبیح این عمـل و سـرزنش كسـانی كـه از ایـن 

اءَ ْنَ ََوْليَِةالْكَةافِرِ الَّذِْنَ َََّّْخةِذُونَماید: فرطریق به دنبا  عزت هستند می

 (.139: :)نسا لِلَّهِ ِمَيِعًا الْعِزَّةَ ِِنَّفَمِنْ دُونِ المُْؤْمنِيِنَ َََْبَّْغَوُنَ عنِْدهَُمْ الْعِزَّةَ 

 در برابـر"فرمایـد: می اعِزّه عَلَی الكةافِرْنَسیدقطب در تفسیر آیۀ 

رونـد، و خویشـتن شان نمییشان رمانند. زیر بار ستمكافران تازان و از ا

ی در ایـن یهـا... ایـن چنـین ویژگی شمارندرا از ایشان برتر و فراتر می

، ، برای خویشتن نیسـ . این عزتس بهاگران جا و ارزشمند وهمورد ب

باشد. بلکه این عـزت بـرای بزرگداشـ  بردن نفس هم نمی و برای بالا

ی با كافران یاس  كه مسلمانان هنگام رویارو  بردن پرچمی، و بالاعقیده

چـه اسـ  آن ایستند. عزت حاصل از یقین كامل بـه ایـندر زیر آن می
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دیگـران را  اسـ  ، و نقـش ایشـان ایـناس  منان با خود دارند خیرؤم

كـه دیگـران را مطیـع كنند كه با خود دارنـد، نـه این مطیع همین خیری

گردانند و یا پیرو  كه خویشتن را مطیع دیگرانو نه اینخویشتن سازند، 

 ، عزت حاصل از اعتمـادیگذشته چیزی نمایند كه دیگران دارند. از این

گشـتن  شدن دین یزدان بر دین هوا و هوس، و چیره اس  كه به غالب

یـروزی حـزب ایـزد متعـا  بـر پایـن نیروهـا، و  ۀنیروی خدا بـر همـ

... پس مسلمانان برتر و والاترند، حتی اگـر در اس  های جاهلی حزب

گاهی گاه اس  كه در اثنا: مسیر این راه دور و دراز ییبرخی از پیکارها

 .(919، ص2، ج1412سیدقطب، )« شکس  هم بخورند

 ولایی کافران های جلوگیری نفوذراه. 6

استیلای ظاهری برخی اربابان قدرت  قدرت و ۀگاهی اوقات مشاهد

شود وجود انسان مقهـور شـکوه ظـاهری می داران سلطه باعثو سردم

 ه دنبـا دادن ایشان، بـ ها و پیشوا قرارها گردیده و لذا با تقرب به آنآن

 حکومـ  و ۀسـای عزت برسد. به طور مثا ، فرعون در زمـان خـود در

ی از عزت پوشالم استثمار مردم، با رعب در میان مرد فرمانروایی خود و

 بود. زمانی كـه سـاحران بـرای مبـارزه و بسته ن مردم نقشوی در ااها

گرفتنـد  شدند وقتـی در مقابـل فرعـون قـرار جمع )ع(مسابقه با موسی

 (44: :)شـعرا بوُنَلغَْةالِ... بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إنَِّةا لَةنحَْنُ اخطاب به وی گفتند: 

 كرد. خواهیم یعنی به عزت فرعون ما غلبه

ترین منبع دین اسـلام، نگـاه فرعـونی و نوان مهمعه ن كریم بآدر قر
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كرامـ  بـاور انسـان  ۀروابط و مناسـبات فرعـونی، نقطـه مقابـل انگـار

شده تا تفرعن تاریخی و روابط اجتماعی برخاسـته از دیـدگاه  برشمرده

 فَاسِقيِنَ كانوُا قَوماً إِنَّهُم فَأطَاعوُهُ قوَمَهُ فَاسَّخََفَّد. شو فرعونی شناسانده

ها و های ناروا در میـان انسـانبندیفرعون سمبل تقسیم(. 54الزخر : )

اس ؛ چه بقـای  ی و تحقیر مردمانشکنی و تعدّگرایی و حرم تبعیل

اسـتحماری جـز بـر  استثماری ونظام فرعونی و مناسبات سلطه، روابط 

 .شودنمی ها میسرّبودن انسان مبنای تهی

َنةَُّمُ  وَ لاَتحَزَنوُا ا وَلاَتَهنِوُ وَفرماید: می منانؤقرآن كریم خطاب به م

مکنیـد و  ید سسـتىا؛ و اگر مؤمن(139: )بقره ؤمنِيِنَالأعلوَنَ إِن كنَُُّم مُ

 .مشوید كه شما برترید غمگین

تواننـد بـه دادن اعتبار و عزت خود چگونه می مسلمانان با از دس 

 ۀهمـ سـند. كشـوری كـه درپیشگاه خـدا و جهانیـان بر مقام برتری در

صـــنعتی و... وابســـته كشـــورهای  هـــای فکـــری، علمـــی وحـــوزه

كنـد و خـود را از كه به راهکارهای زیر عمل جز این ؟اس غیرمسلمان

 آورد.زیر یوغ استعمارگر بیرون 
 استقلال و خوداعتمادی. 6-1

استقلا  و خوداتکایی ناشی از كرام  و عزت نفس، از آثـار ۀ روحی

كیـد أهای دینـی، همـواره مـورد تاس  و در آموزه   ارجمنداین خصل

؛ «اساسَّغنائه عن النّة المؤمن عزّ»فرمود:  )ع(اس . امام صادق قرار گرفته

اســ . ایشــان در جــای دیگــر  نیــازی او از مــردمعــزت مــؤمن در بــی
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كند، گرچـه از گرسـنگی نمی ما از مردم چیزی تقاضا ۀشیع»اند: فرموده

 .(158، ص96سی، جمجل)«بمیرد

  ۀاسـاس آیـ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگـی: بـراستقلا  در عرصه

جـا از آن (141)نسـا::  ... لَن َْجعَلَ اللّهُ لِلكفِرْنَ عَلَى المُؤمنِينَ سَبيلاً و

اسـ  و معنـى  اصطلا  از قبیل نکـره در سـیاق نفـى سبیل به ۀكه كلم

شـود كـافران از نظـر سیاسـى و مى اسـتفادهرساند، از آیـه عموم را مى

شـوند.  فرهنگى و اقتصادت و خلاصه از هیچ نظر بر مؤمنان نباید چیـره

انگـان جامعه و دول  اسلامى باید از هر كارت كه راه نفوا كافران و بیگ

 ۀچنین در آیـكنند. هم كند، خوددارت را برات سلطه بر مسلمانان هموار

مفهوم  همنظور از قو ...هٍ اسَّطعََُّم مِن قوَُّ م مَالَهُ َعِدُّوا وَ انفا  ۀسور 6۰

هات اســلامی از قــدرت ۀاســ  و بــدین معناســ  كــه در جامعــ عــام

هسـتند  ها نیز در مفهوم قوه منـدرجاقتصادت، فرهنگى و سیاسى، كه آن

كـرد.  و نقش بسیار مؤثرت در پیروزت بر دشمن دارند، نیز نباید غفلـ 

( و نیز از آیـات مربـوط بـه عـزت 223، ص7ج ،1374، شیرازی)مکارم

ۀ اسـلامى بـا جملـ ۀ(، وصـف جامعـ1۰: و فـاطر 139: مسلمانان )نسا:

 ای خـودپـكه به معنات نیرومنـدت و بـر  فَاسََّغلَظَ فَاسََّو  عَلى سوقِهِ

 كــافران بــر مســلمانان  ۀ( و عــدم ســلط29و  48: اســ  )فــتح ایســتادن

های استقلا  در عرصـه (، لزوم52و  51: و مائده 118و  28: عمران )آ 

ر مختلف برای مقابله با نفوا كافران كه موجب ال  مؤمنـان و سـلطه بـ

 .شودمى استفادهاس ،  ایشان



 

 
ر 

دفت
    

    
ن  

مد
و ت

م 
لا

اس
ی 

عات
طال

ه م
ور

د
وم

د
    

    
    

پا
ز 

یی
13

99
 

 کسب قدرت نظامی. 6-2

دشـمن و  ۀمنظـور دفـاع از حملـ نظامی به ۀشدن در عرص قدرتمند

 رات كـافراننفوای برای خطـ حتی بالاتر، ایجاد ترس برای دشمن، سدّ

 لَهةُم مَةا َعِةدُّوا وَفرمایـد: انفـا  می ۀسـور 6۰ ۀاس . خداونـد در آیـ

مسـلمانان در  ۀجانبـبـاش همهدر واقع دستور آماده ...هٍ اسَّطعََُّم مِن قوَُّ

، دهـدهر نـوع سـلا ، امکانـات و وسـایل را مـى ۀبرابر دشمنان و تهی

رزمـى مسـلمانان  رعای  این دستورات، سبب هـراس كفـار از نیـروت

امل رزمـی و نظـامی كاس : آمادگی  های آیه بدین صورتشود. پیاممى

اسـلامی،  ۀبرای مسلمانان، هد  از آمادگی حفظ دیـن و عـزت جامعـ

ها تا مرز تهدید دشـمن، ضـرورت حکومـ  و تـأمین گسترش توانایی

دا ها در راه خـها و تلاشها و انفاقنظامی، باید تمام این آمادگى ۀبودج

نـه بـرات خودنمـایى، ریاكـارت، فشـار دولـ  یـا  «فى سةبيل الله» باشد

چنین كمك نظامی و مالی در راه خداونـد، از ملاحظات اجتماعى و هم

 (.162–169صشود )مطهری، صمی مصادیق انفاق محسوب

ر هـباشند كه برتـرت از  عملى داشته ۀمؤمنین طورت فعالی  و برنام

وحـى جه  معنوت و ره كنند، و نباید تنها ب اجه  بر كفار مخالفین پید

شـامل  (،6۰)انفـا : هٍاسَّطعََُّم مةِن قُةوَّ وَ َعِدُّوا لَهُم مَاۀ شود، و آی اكتفا

 (.123، ص7شد )تفسیر روشن، ج جه  هم خواهد این

 قدرت علمی. ارتقاء 6-3

در جهان امروز، قـدرت بازدارنـدگی و اقتـدار یـك كشـور، دیگـر 
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 ۀكننـددوات نظامی و ثروت نیس ، بلکه علم و دانش تعیینمحدود به ا

اسـتیلای اسـتعماری گذشـته،  اس . در ساختار نظام قدرت یك كشور

 تـر از طریـق زور و تهدیـد نظـامی صـورتیك كشور بر دیگران، بیش

 بـود، امـا در نظـام سـاختاری گرف  البته در آن دانش هـم اثرگـذارمی

كنـد و می  ی كشـوری را بـر دیگـری غالـباستعماری امروزه، تکنولو

اسـاس  اسـ . بـر اسـتعمارگران از طریـق دانـش استیلای نوین روش

 )شـر  «العلم سلطان من وِده صةال فمةن لةم ْجةده صةيل عليةه» حدیث

( علم موجب قدرت و عامـل 319، ص2۰الحدید، جالبلاغه، ابن ابینهج

توانـد راه نفـوا می كنـد، ای علـم را كسـباس . اگـر جامعـه سروری

خواهد داشـ   چنین بر دیگران برتری و تفوقكند و هم دیگران را سد

 .باشد تواند بر سرنوش  دیگری اثرگذارو می

گـاه اسـ . آن جهان كفر بر جهان اسـلام ۀترین ابزار سلطعلم، قوی

دیـدن، چـه  شود تلاش علمی، چه آمـوزشمی اهمی  این نکته روشن

 كردن، یك تکلیف شرعی، ملـی و انقلابـی چه پژوهش دادن و آموزش

گمـان بـه دیگـران باشیم بی ماندگی علمی داشتهاس . زیرا اگر ما عقب

كردن ایـن نیـاز، آن انـدازه از ایـن  گاه دیگران در برطر داریم، آن نیاز

گذارند كه موجب تقوی  ما نشود تا برای آنان دانش را در اختیار ما می

 علمی شرایط خود را بر مـا تحمیـل ۀباشد و در این مبادل هداشت ضرری

 لا خيَةرَ فةی»كننـد: می این واقعی  را چنین بیان )ع(كنند. امام صادقمی

حَّةاََ إذا لةَم َْسةَّغَنِ بِفِقِهِةهِ إنّ الرَُِلَ منِهُم إمَن لاَََّْفَقَّهُ مِن اَصحابنِا ْا بَشيرُ 
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؛ ای بشـیر  در «فِی بابِ ضِلالََِّهِم وَ هوَ لاْعَلَم دخَلوُهَُليَهِم إحَّاََ إذا ِليهِم فَإ

 شناسـی و دانـش نباشـد خیـریكسی از اصحاب ما كـه بـه دنبـا  دین

 پیـدا نباشـد بـه دیگـران احتیـاج نیازنیس . زیرا وقتی از نظر علمی بی

 كه دریابد در گمراهی خود واردآنكند و در این هنگام، آنان او را بیمی

 (.78ص ،1ق، ج143۰لینی، كنند )كمی
 اقتصادی . افزایش قدرت6-4

 ی و عـزت جامعـهنیـازی موجب بـیی اقتصادكار و تلاش و اعتلا

ی و اقتـدار سیاسـی نیـز ی موجـب سـربلندمـدارشود و این عـزتمی

اشةِهِم  فَةلاَ معََ اسِ بُدٌّ مِن طلََةبِلَيسَ لِلنَّ»فرمایند: می )ع(مام رضاد. اگردمی

 (.18، ص12ق، ج14۰9)حرُّ عاملی،  «لبََتدََع الطَّ

ی تـلاش در تولیـد و ی اسلام در بُعـد اقتصـادهاترین آموزهاساسی

گـردد فـرد كرامـ  و می بسا فقر موجـب چهاس .  قناع  در مصر 

گـذارد و از حیثیـ  و شـر  خـویش  حـراج موجودی  خویش را به

 یازد. نماید تا به لقمه نانی دس  نظرصر 

رویکرد آن جامعه  ۀاستقلا  و رشد اقتصادی هر جامعه در گرو نحو

بخشی و رشد اقتصـادی و تعـالی كار اس . اسلام، برای سامان ۀبه پدید

اس  كه نیازهای بـدنی  دادهتوجه قرار را برای كار، موردی جامعه، اصول

شود. برخـی از ایـن اصـو  می و روحی امّ ، در پرتو رعای  آن تأمین

تخصّص و تعهد؛ اتقـان و زیبـایی اثـر؛ اخـلاص در كـار؛ : ند ازاتعبار

خلاقی  در كار؛ كار هدفمند؛ پایداری در كار. خداوند در قرآن، پیـامبر 
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 فَاسََّقِم كمََا َمِرتَ وَخواند: می و مسلمانان را به استقام  و پایداری فرا

شـود كـارگر می (. استقام  در كار، موجـب112: )هود مَن تَابَ مَعَكَ

بگیـرد و بـرای  هـای مقطعـی را نادیـدههای موقّ  و محرومی سختی

آملی، جـوادیباشد. ) جانبه داشتهكوششی همه و یعرسیدن به هد  س

 (26۰، ص1388

 ۀشدن اخیـر فرماید: با تماممی باره در این )ره(حضرت امام خمینی

آورد كه جز تن می چنان فقری به مل  روینف  به دس  این ر یم، آن

 (73، ص3، ج)ره(خمینیموسوی)ندارد.  دادن راهی به اسارت

 ررونـقپُر و اقتصـادی ای پُاز عوامل اقتدار و عزت یك مل ، خزانه

اس . یکی از دستاوردهای این امر، داشتن نیـروی مسـلح قـوی و نیـز 

 چنین، ثبات اجتماعی و امنی  پایدار در گروهم . اس های مدرنسلا 

هاسـ  بـر رو، رهبـر معظـم انقـلاب سا از ایـن . اس ایلهأچنین مس

اسـ ،  یفرمودند. بدیه دارند و بر آن امر و اصرار اقتصاد مقاومتی تأكید

كننـد، می كـردن ایـران، بـه شـدت تـلاشوقتی دشمنان مـا در راه فلج

كـرد تـا عـزت و  كـاراند، پس باید ننشسته سودجویان داخلی نیز بیکار

جا و هحل و انتقـاد بـ گردد؛ از جمله با ارائۀ راه تری حاصلاقتدار بیش

 .دلسوزانه
 شناسیدشمن. 6-5

انگارت و زودبـاورت در برابـر هگونـه سـاد قرآن مسلمانان را از هـر

 هات آنـانداشته و خواسـتار هوشـیارت در برابـر توطمـه حذر دشمن بر

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21210/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn94
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 ناپـذیر( زیرا دشمنى كافران نسب  به مسلمانان پایان63اس . )منافقون: 

قرآن  12فرمایند: نسا: می ۀسور 71 ۀآملی ایل آیاس . آی  الله جوادی

شمنان، مسلمانان را بـه هوشـمندی كریم قبل از صدور فرمان جنگ با د

هوشـمندی بهتـرین  ْا َُّْهَا الَّذْنَ آمنَوا خُذوا حِذرَكُمكند: می سفارش

ای كـه بهتـرین سـلا  مـادی، نگهــداری آن و گونـه اسـ ؛ بـه سـلا 

 كسی «حاار»اس  و  برداری از آن در گرو هوشمندی نیروی مسلحبهره

 درایـ  در برابـر دشـمن، موضـعگیـری از عقـل و بـا اس  كه با بهره

 (464، ص19، ج1388، آملیگیرد. )جوادیمی

 ها را داشـتهالمللی، كشوری كـه ایـن شاخصـهامروزه در عرصۀ بین

اسـ  دولـ  و  اش آنآید و لازمهمی باشد، عزتمند و مقتدر به حساب

 .مل  در این راه بکوشند

 گیرینتیجه

زنـدگی مـادی و مراحـل  ۀاز نظر قرآن، عزت نفـس تنهـا بـه حـوز

شود، بلکه عزت نفس، در تمام مراحـل زنـدگی نمی مختلف آن محدود

اسـ . ابعـاد  ها بـا او همـراهمادی و معنوی انسـان، و در تمـام لحظـه

دهد شخص عزیز و كـریم، می مختلف فردی و اجتماعی، انسان را رشد

 اس . خدامحور

مـ  برنـد، ولـی در كرادر كرام  ااتی و طبیعـی برا گرچه هاانسان

 كرامـ  اكتسابی الزاماً برابر نیستند، چه آن كرام  ااتی و درونی و ایـن

 اس . آوردنی و اكتسابیدس به
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ـــــــــــــــۀ  با طتباار در سمانیآ بكتا ر بش ندگیز یهاجنبههم

 مختلف یهالعملراستود ینا نماید.مــی ئهارا عملی یلعملهاراستود

ــــیسلاا  منظا و گرفته ارقر یکدیگر ركنا در ــــی شکل را م  ؛هددم

 .س ا مـیسلان اتمد خلق و دیجاا منظا ینالی صاۀ یدا كه ایبهگونه

ها نآ و دهنمو تجویز مرحلهبه  مرحله را زسانتمد مفاهیم كریمآنقر

 س .ا داده ارقر نجها دو هر در ننساا دتسعا سساا را

هایی دارد. ثبات پایداری در نظام شهری، داشـتن هر تمدنی شاخصه

 کوم ، ایجاد تخصص، مراكز اجرایی، قوانین ثاب ، مراكز اقتصـادی،ح

سـ . امـا هاهای تمدننهادهای علمی و داشتن نظام اخلاقی از شاخصه

های اصـلی و بنیـادین همگام با پیشرف  بشر، قطعاً معیارها و شاخصـه

در جامعۀ كنـونی كـه عصـر تکنولـو ی و شود.  نباید مورد غفل  واقع

  اس  در عین پیشرف  جامعه ولی متأسفانه شـاهد از سرع  و پیشرف

اتـی رفتن عزت انسان هستیم و متأسفانه جامعۀ غربی گاهاً كرام  ابین 

دهـد می گیرد و گاه انسان را در حدّ حیوان قرارمیه انسانی را نیز نادید

 و توجهی به عزت انسان ندارد.

خدا، انسـان  ۀز مسألدر تعالیم ادیان آسمانی ـ به ویژه اسلام ـ پس ا

اسـ  و آفـرینش جهـان، فرسـتادن  شمار آمده ترین موضوع بهمحوری

اش های آسمانی برای رسیدن او به سعادت نهـاییپیامبران و نزو  كتاب

اس . از ابعاد وجودی انسان كه خـدای متعـا  در قـرآن  گرفته صورت

هـای ی ویژگیاس . تمدن اسلامی دارا اس ، كرام  انسان فرموده بیان
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 گردد.می های جهان متمایزاس  كه از دیگر تمدن متعددی

تـوان بـه می اسـ  كـه تمدن اسلامی دارای اصولی ثاب  و لایتغیـر

نسان بما كرام  ااتی از: ند اا. عبارتكرد عنوان اصولی جهانی از آن یاد

ن مهربـانی و داد ها، گسـترشانسـان ۀبرابری و بـرادری همـان، هو انس

آزاد، امر به معرو  و نهـی از منکـر نسـب  بـه حاكمـان  ۀرحم ، اراد

استبداد از جانـب حاكمـان اجتمـاعی،  مدنی، ممنوعی  تفرعن و ۀجامع

 احترام به حریم خصوصی شهروندان، صلح و امنی .

 سازی نوین اسلامی یعنی احیـای عـزت و كرامـ  مسـلمانانتمدن

ــایشاخصــهاز اســ .  شــدن  حــاكم (1تمــدن اســلامی:  درعــزت  ه

 ها و در زنـدگی فـردی و اجتمـاعیزمینـه ۀهای اسلامی در همـارزش

اطاعـ  از امـام حـق و در عصـر غیبـ ، : اطاع  از رهبـری( 2 اس .

ندگی پراك( اتحاد: 3. اس  تبعی  از ولیّ فقیه، مایۀ عزت جامعۀ اسلامی

هـا   و خونریزیتـرین عامـل الّـ  از محور امام  نیز همواره مهمامّ

ان مبنـای عقیـده و ایمـ اسلام اساس اجتماع انسانی را بر. بوده و هس 

آید عـزت و شـکوه ملـ  در گـرو از تعالیم دینی برمی. اس  قرار داده

عامل مهم در پذیری كافران: ( عدم ولای 4 .اس  های افراد آناُلف  د 

 ری از هر نـوعاسلامی در تقابل با كافران، جلوگی ۀكسب عزت در جامع

 كافران شود. ۀاس  كه منجر به سلط نفوای

: استقلا  و خوداعتمادی( 1 ولایی كافران:ا های جلوگیری از نفوراه

كسـب قـدرت ( 2 .های اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـیاستقلا  در عرصه
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 چـه بسـا فقـر موجـب: اقتصـادی ( قـدرت4. قدرت علمی( 3. نظامی

گـذارد و از  حـراج خـویش را بـه گردد فـرد كرامـ  و موجودیـ می

 یازد.نماید تا به لقمه نانی دس  نظرحیثی  و شر  خویش صر 

، حد و مـرز و مصـادیق آن كرام ، عزت و شودمی بنابراین پیشنهاد

از سوی جمعی از اندیشمندان خردورز و آگاه به جوانب امر به روشنی 

شـدن و  لـی بـرای جهـانیمحتوانـد ممیای كـه تفسیر گـردد، تـا وا ه

ای در جه  برقراری گفتمانی غالب در مسیر صـلح و همگرایـی سو ه

نگردد. بدان امید كه همگان با  باشد به وجه افتراق آنان مبد  نوع انسان

نه این گوهر ناب درك واقعی  وجود آدمی با انتخاب مسیر صحیح به كُ

اهبـردی جهـانی و بـرده و در پاسداشـ  آن بکوشـند و آن را بـه ر پی

 سازند. المللی مبد بین ۀگفتمانی غالب در عرص
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روح المعانن  یا  سیراار النارآن ، (ق1415) آلوسی، سیدمحمود .1

 دار الکتب العلمیه. :، بیروتالعظام
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 اسلامی، چاپ اول.

 شورن دفتور :تهوران ،هالحان ،(ق1412) برادران و محمدرضا ،حکیمی .20
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